
سرکوبی مداوم
یادداشتی درباره »قلب استون« به بهانه پخش جهانی

قلب استون مصداق نکوهیده یک جاسوسی مدرن 
در مقیاس اکشن‌های پرزرق و برق هالیوودی 
است. گَل گِدوت توانایی بازیگری و نمایش 
اکت ندارد و تنها به دلیل جذابیت اغفال کننده 
به عنوان یک مدل اسرائیلی در هالیوود گُل 
کرده. اثر مورد بحث پا را فراتر از به‌کارگیری 
فناوری در هالیوود گذاشته و به نظر می‌رسد 
آنچه مشاهده می‌شود فقط یک خیال نیست که 
مثلا مردی در هوا دست‌هایش را تکان می‌دهد 
و نیروی جاسوسی انگلستان را هدایت می‌کند. 
فیلم از همان شروع سنگ‌بنا را اشتباه گذاشته 
است. نه آن قدرت نفوذی مانند سری فیلم‌های 
»جیمز باند« را دارد و نه می‌تواند یک »ماموریت 
غیرممکن« باشد. ما یک مامور می‌بینیم که حتی 
هم‌تیمی‌هایش را دور می‌زند. البته این‌روزها 
دیگر دیدن کلیشه‌ها از سوی هالیوود برایمان 
عادت شده است اما مسئله‌ای که با تغییر ماهیت 
کلیشه‌ها به عنوان پیرنگ‌های کلاسیک و در 
سینمایی که هدفش سرگرمی باشد دارم این 
است که ذاتا گرایش دارماتیک آن‌ها را تغییر داد 
اما در سطح می‌توان هرچه خواست گفت. درواقع 
استفاده از کهن الگوهای درام برای هالیوود 
بازیچه‌ای است جهت به نتیجه رساندن اهداف 
استعمار. نباید پرسید چرا هالیوود اصرار به تعدد 
اکشن‌های جاسوسی دارد باید پرسید چرا این 

رسانه تبدیل به ابزاری برای سرکوب شده؟

اول
هنگامی که فیلم »روز صفر« ملکان ساخته 
شد با خود گفتم این اولین مواجهه رسانه‌ای با سلطه 
است و چه هنرمندانه امیر جدیدی در آن به ایفای 
نقش پرداخت. اما این فیلم در برابر قدرت رسانه‌ای 
و ابزار سرکوب‌گرایی هالیوود، که فرهنگ‌ها را 
نشانه گرفته، هیچ است. »قلب استون« اگرچه 
بسیار بچه‌گانه ساخته شده اما این ساخت بچه‌گانه 
با احساسات و برانگیختگی آن سر و کار دارد. بیننده 
خود متوجه نمی‌شود که برای موفقیت یک جاسوس 
دل می‌سوزاند؛ آن هم جاسوسی می‌دانیم به چه 
علت جاسوسی می‌کند. اول باید این توهم را روشن 
کنم که جاسوسخانه‌ها چرا در سینما نشان می‌دهند 
بر همه چیز تسلط دارند. اشاره‌ای داشته باشم 
به فیلم »تاپ‌گان، ماوریک« و سکانسی که مثلا 
نشان می‌دهد آنها هواپیماهایی را قرار است به پرواز 
درآورند که خیلی قدیمی است و با تعجب و طعنه 
می‌گویند: با این ابوقراضه‌ها چجوری پرواز می‌کنند. 
آنها اگرچه دست‌بالا را در تهیه و تولید الکترونیک 
دارند اما ابدا دست‌بالایی برای استفاده از آن ندارند و 
تنها می‌توانند با زبان سینما خود را بزرگ یا پیشرفته 
نشان دهند. در فیلم مورد بحث هم چنین تجربه‌ای 
حکم فرما است. فیلم پراز نشانه‌های سنگ بزرگی 
است برای نزدن. حتی با این فیلم هالیوود سنگ را 
برنداشته چه برسد به آن‌که بخواهد آن را پرتاب 

کند.
دوم

تبدیل شدن هالیوود به رد کارپتی برای 
اسرائیلی‌ها و سرمایه‌داران نمونه ضعف سیاسی و 

اقتدار دراماتیک در آن است. این رسانه که دارای 
عقبه فیلم‌سازی خوبی است چرا مثلا باید »قلب 
استون« بسازد. سواستفاده از هیجان کسی که 
دوست دارد فیلمی که ساخته یا فیلم‌نامه ای که 
نوشته بیشتر دیده شود اسمش تبلیغات نیست. 
چرا باید »باربی« مثلا بیشتر از »اوپنهایمر« نولان 
دیده شود. گاهی با خود می‌گویم این توهم‌های 
توطئه هیچ‌ربطی به فیلم و بازیگرش ندارد اما 
واقعا وقتی فکت‌ها را کنار یک‌دیگر قرار می‌دهیم 
می‌بینیم که این مثال‌ها فقط یک توهم نیست. 
از سویی دیگر چنین سینمایی به سرویس‌های 
جاسوسی کشورها حمله‌ور می‌شود. یعنی ما 
آدم‌هایی داریم که مثل یک سوپرمن هستند و یک 

سوپرمن هم در زمین خودمان هدایتش می‌کند 
پس شما کاری از دستتان بر نمی‌آید. البته که این 
فقط در حد یک شعار است اما واقعیت آن است که 
سینما می‌تواند چیزهای خیلی کوچک را بزرگ 

نشان دهد. 
سوم

اگرچه تام هارپر شکست مفتضحانه‌ای 
در کارنامه‌اش دارد اما فیلمی که قرار است برای 
هدف مشخصی ساخته شود خیلی هم شکستش 
مفتضحانه نیست. دیگر بیننده امروزی به سینمای 
هالیوود نمی‌تواند اعتماد کند و فقط جهت 
سرگرم‌شدن بیشتر فیلم‌ها را دانلود می‌کند. اگرچه 
این موفقیت برای هالیوود روی داده که توانسته 

عرف و فرهنگ جوامع را با محتوایی که گاهی 
هیچ‌ربطی به سینما پیدا نمی‌کند تغییر دهد اما 
باید این‌ نکته مهم را در نظر گرفت که هالیوود مانند 
فیلم‌سازی شده که هروقت بخواهد و اراده کند 
می‌تواند فیلم بسازد اما هرگز نمی‌تواند دیگر مثل 
گذشته باشد. تقوایی چرا همچنان سکوت کرده و 
چیزی نمی‌سازد. کیمیایی چرا هنوز اصرار به تکرار 
خود دارد؟ مسئله این است که تا وقتی سینمای 
ایران با توقیف فیلم‌های مضخرفی مانند: »ارادتمند« 
کاهانی را مهم کند و بعد یگوییم این فیلم مال هشت 
سال پیش است؛ الان که وضع خیلی باحال‌تره، ما 
نمی‌توانیم در یک جنگ رسانه‌ای نابرابر که یک 

سرش غولی به نام هالیوود است پیروز شویم. 
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آقای پرستویی لطفا زودباور 
نباشید

حرفی‌نو: محمــود جوانبخت، مستندســاز، 
رمان‌نویس نسبت به بازنشر ویدیوی قدیمی شبکه 
ضدایرانی منوتو در صفحه پرویز پرستویی، بازیگر 
ایرانی واکنش نشان داد و نوشت: این ویدیو را پرویز 
پرستویی دیروز منتشر کرده است. ویدیویی که مال 
من‌وتو است ولی او لوگوی این شبکه را حذف کرده 
و با این‌که بنرهایی که جلوی ماشین‌ها نصب شده، 
خوانا نیست، اما مدعی شده که این کاروان هدایایی 
اســت برای مردم عراق.او در ادامه می‌نویسد: به 
احتمال خیلی زیاد، ماشین‌های یکی از هیأت‌های 
عزاداری از یکی از شهرهاست که برای دایر کردن 
موکب در ایام اربعین، راهی عراق هستند و ادوات و 
تجهیزات و نذورات مردم را برای پذیرایی از زائران 
به عراق می‌برند. حتی اگر ماشین‌های این هیأت‌ها 
هم نباشــد، کاروان هدایا برای مردم عراق، حرف 

مهمل و پرتی است.
نویسنده رمان »گزارش اندوه« ادامه 

می‌دهد
اما اگر سرچ کنید، می‌بینید که این ویدیو را اول‌بار، 
سال گذشته درست همین روزها سایتی موسوم به 
ایرانیان انگلستان منتشر کرده. حالا نمی‌دانم من‌وتو 
هم همان پارسال این را منتشر کرده یا حتی قبل 
از آن یا... فرقی نمی‌کند. به هر حال، این ویدیوی 
قدیمی را پرستویی با کپشن جعلی در ایام اربعین در 
صفحه پربازدیدش که چندین میلیون نفر تعقیبش 

می‌کنند، منتشر کرده است.
مستندساز دفاع مقدس می‌افزاید

 به گمان من، بدتر از این دروغ‌ها را هم نسبت 
دهند، اهمیتی ندارد. چراغی را که ایزد برفروزد، این بنده 
خدا که پرستویی است، کرکسی‌ها و لاشخوری‌ها هم 
به اندازه بال مگسی کاری از دستشان برنمی‌آید و اثری 
بر نور و درخشش آن وجود نازنین ندارند، که فرمود: 
مصباح‌الهدایه است و سفینه نجات. اما جای افسوس 
اینجاست که او هرچند هنرپیشه است و به هر حال در 
طیف اهل هنر جای دارد، اما خب به شدت دچار سادگی 
و کندذهنی مفرط است؛ آن‌چنان که مثل بچه کوچکی، 
هر مهمل و یاوه‌ای را باور می‌کند و از آن بدتر، منتشرش 
می‌کند.جوانبخت که اینک در سفر کربلا و پیاده‌روی 
اربعین حسینی است در پایان می‌نویسد: این چند سطر 
را که خواندید در مسیر نجف اشرف نوشتم. خدا می‌داند 
که چند بار شرمنده مردمی شدیم که با خواهش و تمنا 
و التماس، جلوی ماشینمان را می‌گرفتند و دعوتمان 
می‌کردند که پیاده شویم تا از ما پذیرایی کنند. از خودم 
می‌پرسم: در این قریب به دو دهه‌ای که اربعین عراق و 
پیاده‌روی چنین رونق گرفته آیا پرستویی از ساز و کار 
ماجرا بی‌خبر است؟ یا خود را به نفهمی زده است؟ چه 

بدانم؟ راستش این مقدار ناآگاهی عجیب است.
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سرپرست اداره کل استان قزوین تعیین شد چهار دختر به رقابت با اسکاری‌ها می‌پردازد
رضا پورکاظم / قزوین:  حسین براتی به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 
قزوین منصوب شد.وی پیش از این معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
استان تهران بوده است.مدیر کل امور استان ها و مجلس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد کشور، معاونت امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان، 
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد تهران و خوزستان، مدیر حراست اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان از سوابق حسین براتی بوده است. براتی دانش آموخته 

رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد و دانشجوی مقطع دکترا در همان رشته می باشد.

ورایتی: تونس مستند »چهار دختر« را که در جشنواره کن موفق ظاهر شده بود، به عنوان نماینده خود در رقابت بهترین فیلم بین‌المللی 
اسکار ۲۰۲۴ معرفی کرد.این فیلم به کارگردانی کوثر بن‌هنیه، داستان اولفا حمرونی و ۴ دخترش را تصویر کرده و با مصاحبه‌ها و اجراهای 
صمیمی، یک تاریخچه خانوادگی پیچیده را باز می‌کند تا بررسی کند چگونه ۲ دختر بزرگ این زن تونسی رادیکال شدند. این فیلم برنده 
جایزه طلایی بهترین فیلم مستند جشنواره کن شد و در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو امسال هم نمایش داده خواهد شد و از ۲۷ اکتبر در 
آمریکا هم روی پره‌های نقره‌ای می‌رود.این سومین باری است که بن‌هنیه به عنوان نماینده تونس به اسکار می‌رود. وی سال ۲۰۲۰ با »مردی 
که پوستش را فروخت« و سال ۲۰۱۷ با »زیبایی و سگ‌ها« نماینده کشورش در اسکار شده بود و در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای هیات 

داوران بخش افق‌ها در جشنواره فیلم ونیز حضور دارد.
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